
نظر دوست فرنگی
دوسـتی از فرنـگ برگشـته بـود ایـران. بعـد ازی کـی دو روز رفـت تـوی 
خیابونـای شـهر گشـتی بزنـه و تجدیـد خاطـره کنه؛ امـای ه چیز به شـدت 

شـگفت زده‌اش کـرده بـود!
گفـت:ی عنـی ایـن همـه زن روسـپی تـو خیابونـای شـهر فراوونـه ؟! چقدر 

وضـع مملکـت خراب شـده !
گفتـم: اینقـدرا هـم کـه تـو میگـی خـراب نیسـت؛ چـرا همچیـن حرفـی 

میزنـی؟ 
گفت: مثلا این پوتین‌ها و کفش‌های پاشنه بلندی که پوشیدن! 

گفتم: چه ربطی داره؟ 
گفـت: آخـه کفش‌هایـی کـه ایـن دختـرا پوشـیدن تـوی اروپـا مخصوص 
زنـای روسـپی هسـتش و ایـن کفش‌هـای پاشـنه بلنـد بـه نوعـی معـرف 
اونهاسـت. ایـن پوتیـن و کفش‌هـا به‌خاطـر سـاختاری کـه دارن منجـر به 
نوعـی طـرز راه رفتـن میشـن که چنیـن تلقـی رو در فرد 

بیننـده ایجـاد می‌کنـه. 
گفتـم: آخـه این دخترا کـه خیلی‌هاشـون چنین نیتی 
نـدارن؛ی ـا به‌خاطـر زیبایـی می‌پوشـنی ـا به‌خاطـر 

 ! مد
گفـت: اون مـردی کـه ظاهـر ایـن دختـر رو می‌بینه 
کاری بـه باطنـش نـداره و نیت و دل پـاک اون دختر 
بـراش هیـچ اهمیتـی نـداره. قبـل از این‌کـه صحبتی 
بیـن اونا رد و بدل شـده بشـه، تیـپ و ظاهر اون دختر 
پیـام خودش رو رسـونده! اص الخود تولیـد کننده این 
کفـش و پوتین‌هـا کاربـری جنس‌شـون رو بـا اسـمی 

که روش گذاشـتن تعییـن کردن. 
گفتم: مگه این پوتین‌ها اسم خاصی دارن؟ 

چیـزی گفـت کـه نمی‌شـه حتی بـه زبـون آورد؛ اما 
اگـر تحقیـق کنید حتمـا متوجه می‌شـید...

پوشش آقایون چی؟
دیـروز تـوی اتوبـوس بـه ایـن فکـر می‌کردم کـه هنجـار شـکنی دینی در 

پوشـش بـرای آقایون چـه مصادیقـی داره؟
‌شمردم:

‌پیرهن کوتاه
‌شلوار خیلی تنگ
‌تراشیدن ریش

‌موهای عجیب و غریب
‌یقه خیلی باز
‌پاچه کوتاه

‌و البته
‌چشم چرانی و...

‌در همین افکار بودم کهی ه آقایی وارد اتوبوس شد.
‌از سر و صورتش عرق می‌ریخت و معلوم بود داره آب پز می‌شه.

نگاهم از صورت سر خور رویی قه پیرهنش که تا پنج انگشت بالاتر از 
‌نافش باز بود و هیچ لباسی هم زیرش نبود.

‌با خودم گفتم الان وقتشه!
‌تا فکر تذکر به ذهنم خطور کرد نفسم به عقلم گفت:  

‌این بنده خدا الان گرمشه
‌تا حدودی حق داره

عقلم گفت: خب از فردا اونایی که گرمشونه، از این بدتر بیان تو خیابونا 
‌خوبه؟

نفسم گفت: خب این‌که چیزی نیست داری گیر میدی! دو تا دکمه به تو 
‌چه اصلا؟!

‌عقلم گفت: ساکت شو!
‌فلذا بسم الله گفتم که طرف شاخ بازی در نیاره و دعوا راه نیفته

‌سرم رو بردم کنار گوشش گفتم:
‌آقا در شأن شما نیستی قه‌تون انقدر باز باشه.

‌طرفی ه نگاه کرد بهی قه‌اش...
‌گفت: ببخشید.

‌دو تا از چهار تا دکمه رو بست
‌بعد من گفتم: دمت گرم حاجی

من چون دیدم چهره‌ات به آدمای با شخصیت می‌خوره، گفتم بگم که 
‌این‌طوری خوب نیست.

‌طرف گفت: کوچیکتم داداش...
منم گفتم: چاکریم!

باران
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خانوم‌های ایرونی 
همه‌شون ملکه هستن

ایرانـی‌اش  هم‌کلاسـی  و  دوسـت  بـه  طعنـه  بـا 
همایـون می‌گه: چـرا خانوماتـون نمی‌تونـن با مردا 
دسـت بـدن!؟ی عنی مـردای ایرانـی اینقـدر کارنامه 
کنتـرل  نمی‌تونـن  رو  خودشـون  و  دارنـد  خرابـی 

؟ کنن
همایـون لبخنـدی می‌زنـه و میگه: ملکه انگلسـتان 
می‌تونـه بـا هـر مـردی دسـت بـده؟!ی ا هـر مردی 

می‌تونـه بـا ملکه انگلسـتان دسـت بده؟
»چارلـز« بـا عصبانیـت می‌گه: نـه! مگـه ملکه فرد 
عادیـه؟!! فقـط افـراد خاصـی می‌تونـن بـا ایشـون 

بدن! دسـت 
همایون هم بی‌درنگ می‌گه: 

»خانوم‌های ایرونی همشون ملکه هستن...«

صلوات
آقاهه تو اتوبوس باصدای بلند گفت:

سالمتی راننـده بامـرام کـه بـه خاطـر خانومـای 
زده... ماشینشـو  کولـر  چـادری، 

یـه آقایـی هـم خیلـی متین گفـت: نخیر! سالمتی 
کنـار  باعـث  هـوا  گرمـای  حتـی  کـه  خانومایـی 

نمیشـه... چادرشـون  گذاشـتن 

تاکسی و کیف زنانه
می‌خوام براتونی ه خاطره بگم ازی ه روز گرم!

هم  من  کنار  و  شدم  )پراید!(  تاکسی  سوار  که 
بنده  بود  معلوم  که  بود  بدحجاب  خانوم  یک 
تشنه‌ست. و  بی‌حال  و  کرده  اذیتش  گرما  ‌خدا 
سمت راست من همی ه آقا نشست و جا تنگ شد.

دیـدم ایـن خانم هـم انـگار نـه انـگار!  )البتـه فکـر 
کنـم علتش بی‌حالی و خسـتگی از شـدت گرما بود(

هـی خودمو کشـیدم سـمت اون آقـا و خودمو جمع 
کـردم، بلکـهی ه وقـت بدنم بـه خانمه نخـوره. ولی 

هرچـه کـردم دیدم نمیشـه؛ جـا کم و تنـگ بود.
خانم هم که سختش نبود!

در عـذاب بـودم کـه فکـری بـه ذهنـم رسـید.ی هو 
گفتم: بلنـد 

»خواهرم شما اون کیفت رو بذار بین من و خودتون 
تا هیچ کدوم معذب نباشیم! جا خیلی تنگه.«

عمـدا بلنـد گفتـم کـه راننـده و بقیـه مسـافرا فکـر 
دیگـه‌ای نکنـن! 

اون خانـم هـم سـریع کیفشـو گذاشـت وسـط... به 
راحتی... همیـن 

احتمال تأثیر
9 تـا پسـر بـه همـراه 3 دختر بـا وضعیت نامناسـب 

در خیابان‌هـای تهـران.
خیلـی ترسـیدم، دعـوا می‌شـه، اثـر نـداره و... ولـی 
نتونسـتم وی ـه توسـل بـه امـام زمـانf کـردم و 
رفتـم جلـو. زدم رو شـونه گنده‌ترین پسـره و گفتم: 

آقا میشهی ه لحظه وقت‌تون رو به من بدین؟!
پذیرفـت و رفتیـمی ـه گوشـه‌ای. گفتـم: بـه ایـن 
بفرمائیـد  هسـتن،  همراه‌تـون  کـه  خانم‌هایـی 

حجاب‌شـون رو درسـت کننـد. چـون...ی ـه مکـث 
کـردم و حـواس پسـره هـم جمع‌تـر شـد و گفتـم: 

چون بعضی‌ها بهشون نگاه‌های بد می‌کنن.
تـا ایـن رو گفتـم طـرف برگشـت و ماچ و بوسـه و 

تشـکر و... 

اگه گفتی!
گفـت: اگـه گفتـی چـی شـد مـن بعـد از ایـن همه 

مدت چـادر پوشـیدم؟
گفتم: چه می‌دانم، لابد این‌‌طوری خوش‌‌تیپ‌تری!

گفت: نچ!
گفتـم: خـب لابـد فهمیـدی ایـن‌ طـوری حجابـت 

کامل‌‌تـره! مث ال
گفت: نچ!

گفتـم: ای بابـا! خـب لابد عاشـقی کی شـدی، اون 
گفتـه اگه چادر بپوشـی بیشـتر دوسـتت دارم! 

گفت: نزدیک شدی!
گفتـم: آهـا!! دیدی گفتـم... همه‌ قصه‌‌ها بـه ازدواج 

ختـم می‌شـن... دیدی!
گفت: برو بابا… دور شدی باز که ...

گفتم: خب خودت بگو اصلا!
 Bلباس حضرت زهرا گفت: جایی شنیدم چادر، 

است، خواستم کمی شبیه مادرمB باشم...

سـانتی  ده  پاشـنه  کفشـای  ایـن 
راحـت!

میگه چادر محدودم می‌کنه! سختمه! می‌پیچه 
تو دست و پام!

امـا بـه جـاش، ایـن کفشـای پاشـنه ده سـانتی که 
احسـاس  تـوش  اص ال راحتـه!  خیلـی  می‌پوشـه 

می‌کنـه!  آرامـش 
اصلا هم برای پاش ضرر نداره! 

اصلا هم باعث نمی‌شه بخوره زمین!
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